
شمقدرى؛ سكانس آخر

«ايوبى» اتاق رياست سازمان سينمايى را از «شمقدرى»  �
تحويل گرفت و گفت: خسته نباشيد. 

شمقدرى گفت: با منى؟ ولى من كه كارى نكردم. 
ايوبى گفت: خسته نباشى. حتما يه كارى كردى. 

شمقدرى گفت: نه بابا. هيچ كارى نكردم. حتى نگذاشتم 
كسى كار كند. اصلا خسته نيستم. 

ايوبى گفت:  اى بابا. شوخى مى كنى. به هرحال يه كارهايى 
كردى ديگه. مديريت فرهنگى كه كردى؟ يا اون كار رو هم 

نكردى؟ 
شمقدرى گفت: همانطور كه واقف هستيد مديريت در 
حوزه فرهنگ بسيار سخت است و در اين حوزه، مديريت در 

سينما سخت تر هم هست. 
ايوبى گفت: آهان. راهكار شما چى بود تو اين مدت؟ 

شمقدرى گفت: چون مديريت فرهنگى و مديريت سينما 
بسيار سخت است من مديريت نكردم. نشستم توى اتاق پام 
 رو انداختم رو پام، پشت گوشم  رو خاروندم تا يكى بياد اين 
ــيد يه خرده ريخته به هم، داشتم  اتاق  رو بگيره. فقط ببخش
بازيگرى تمرين مى كردم كه حالا كه بيكار شدم برم سر پروژه 
«سلحشور»اينا يا «ده نمكى» اينا نقش اول سياهى لشگرها بشم. 
ــر من درباره  ــمقدرى گفت: تعبي ايوبى گفت: آهان. ش
ــينما در عرصه فرهنگ اين است كه سينما، نوك  جايگاه س

پيكان يك نيزه است. 
ايوبى گفت: پيكان؟ جدى؟ پيكان كه اصلا امنيت براى 
ــين يا عابران پياده هم ندارد. همين است كه سينما   سرنش

آش ولاش شده. درست است؟ 
ــينماگران گفتند: درست است. در ضمن  تعدادى از س
ــمقدرى جان، بى زحمت حالا كه مى رى، نوك پيكان را از  ش

چشم ما دربياور. ممنون. 
شمقدرى در حالى كه مى گفت: «متاسفانه برخى انتظار 
دارند، تيغ جراحى سينما در دست هر فردى باشد.» ساطور 
سلاخى را از روى ميز برداشت و گذاشت توى كشو. اين اتاق 

براى تو. عيبى نداره يه دونه از رو كليدش بزنم؟ 
ايوبى گفت: آخه چرا؟ 

ــت دارم. من خيلى  ــمقدرى گفت: چون كليد دوس ش
دوست داشتم بتونم يه فيلم درست و حسابى رو كليد بزنم. 
ولى نشد. حتى براى كليدزدن هم من  رو دعوت نمى كردند. 
الان هم تصميم دارم اگه توى دانشگاه آقاى احمدى نژاد كارى 
برام جور نشد، برم سمت نارمك، يه زيرپله بگيرم كليدسازى 

بزنم و اينطورى به جامعه كمك كنم. 
ــش را خاراند و گفت:  ــت گوش ــمقدرى در پايان پش ش
ــده.  ــاخته نش ــم كه فيلم هاى خوبى در دوره من س مى دون
ــاخته شده بود درست و حسابى  فيلم هاى خوبى هم كه س
پخش نشد. من خيلى متاسفم. مى خوام درستش كنم. بهم 
ــينما،  فرصت بديد. اصلا هر كى پول فيلم بد داده و رفته س

بياد دم در پول بليتش  رو از جيب خودم بدم. 
شمقدرى كه كليد اتاق را سفت گرفته بود و نمى دادش 

به ايوبى در آخرين لحظات گفت: كليدم رو بده. 
شمقدرى گفت: كليدم  رو بده. كليدم  رو بده. 

ــت كليد را از دست ايوبى مى كشيد  ــمقدرى كه داش ش
ــد؟ هان؟ به ما كه  گفت: مگه خودتون كليد نداريد؟ چى ش
ــمون رمبيد؟ اون كليده كه روحانى تو تلويزيون  ــيد آس رس
ــون داد كو؟ هان؟ كو پس؟ نكنه شاه كليد بوده؟ ديدى؟  نش

ديدى؟ بگم «فراستى» بياد ازتون كليد بسازه؟ هان؟ 
شمقدرى كه كليد توى اين دستش بود و با آن دستش 
داشت ايوبى را قلقلك مى داد تا كليد از دستش بيفتد گفت: 

نديد بديد، خب يه كليد هم بده من. 
شمقدرى كه در چارچوب در چسبيده بود و داشت ايوبى 
ــرد: خب يه روزدرميون رييس  ــاره ك را هل مى داد بيرون اش

باشيم نمى شه؟ 
ــته بود لاى در گفت: پس  ــمقدرى كه پاش را گذاش ش
ــب نوبتى. قبول؟ قبول؟ اما اول  من چى؟ پس من چى؟ خ

من ها. بيا برو بيرون. 
ــمقدرى كه توى ميدان بهارستان منتظر تاكسى بود  ش
ــز كردند براى  ــن 16ميلياردتومن كه واري ــت: حالا از اي گف
دانشگاه آقاى احمدى نژاد، نمى شه سيصدتومن به من قرض 

بدن، يه زيرپله كرايه كنم كليدسازى بزنم؟ 
ــى كه آنجا  ــاده تحصيلكرده ول معطل ــران علاف پي عاب
ــمقدرى گفتند: عموجان، سيصدتومن  ايستاده بودند به ش
ــت تومن بدى، ماهى  كه پول برقه. الان زيرپله  رو بايد بيس

پونصدتومن. كجاى كارى؟ 
شمقدرى گفت: من رو فيلم نكنيد. من خودم چند سال 
همه  رو فيلم كردم. من خودم رييس اتاق سينمايى بودم... كه 
تا ياد اتاق سينمايى افتاد اشك در چشم هاش حلقه زد و بدو 
بدو برگشت و «اتاقم  رو پس بده... اتاقم  رو پس بده...» گويان 

به سمت اتاق دويد. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

زاويه ديد

ــود. چرخشِ پره هاى  ــرجى تير بالا گرفته ب تب ش
ــمج، بر حجم  ــاز نبود. وزوزِ چند مگسِ س پنكه كارس
ــنگينِ اتاق، خط مى انداخت و مدام دوروبرش  فضاى س
ــر داد و از خانه  ــد. موهايش را به گيره اى گي مى چرخي
ــرده بود و  ــى، مزرعه ذرت را زرد ك ــرون زد. بى باران بي
شاليزار را، برهوت... كلاهِ حصيرى اش مجالِ تيعِ آفتاب 
ــرخِ عرق كرده اش گرفت و بر شيارهاى  را از صورت س
ــك  ــايه انداخت. از عرضِ جويبارى خش ــتش س پوس
ــاخ و برگ هاى انبوهِ درختِ نارنج پناه  ــت و زيرِش گذش
گرفت. چشم انداز ويلاهاى كنار تپه، با ديوارهاى كوتاه 
ــبز از آن فاصله دور  ــيروانى هاى زرد و نارنجى و س و ش
زيبا بود. هميشه دلش مى خواست آن خانه قديمى پدر 
ــد و يكى از آن ويلاهاى تازه ساز را براى  و مادر را بفروش
ــده بود و هيچ انگيزه اى براى  آنها بخرد. اما ديگر دير ش
ــرزن و پيرمرد يكى پس از ديگرى  ــت. پي اين كار نداش
با فاصله هاى كوتاه، دلتنگى هاى خود را در خوابى ژرف 
ــوى رودخانه برده بودند و خانه،  به زير علف هاى آن س
ديگر آن خانه نبود. جز با خاطره و ملال تعريف نمى شد. 
سماورى خاموش در گوشه آشپزخانه، رختخواب هايى 

نمور و اتاق هايى ساكت و بيگانه. 
سرش را چرخاند و به نماى ساده و قديمى خانه بار 
ديگر نظر انداخت. چه غريبه و تنها روى پاهايش ايستاده 
بود. درست مثل خودش. دلش به حالِ خانه سوخت. به 
ــم... انگار همه رويا هايش دانه دانه مثل  حالِ خودش ه

يك خوشه انگور خشك، از شاخه تاكى به يكباره ريخته 
بود بر خاكِ تشنه زمين. بر خاك سرزمينى كه روزگارى 
ــن او بود. جانِ او بود. و امروز ديگر هيچ حرفى براى  وط
ــا و برادر هايش كه امروز هيچ  ــت. مثل خواهر ه او نداش
ــتند. آنها او را با  ــباهتى به تصوير هاى ذهنى او نداش ش
يك مرز خيالى خاردار جدا از خود مى دانستند و عبارتِ 
«شما آن طرفى ها» را از مبتداى جمله هايشان هيچ وقت 

حذف نمى كردند. 
ــنگريزه ها به راه افتاد. آن سوتر،  روى خش خشِ س
ــه آبتنى را در او بارور  دريا بود و خنكاى آبى كه وسوس
ــى بى نظيرى  ــاحل آرام بود و آب، سرخوش مى كرد. س
داشت. حركت نرم نرمكِ موج ها، همه خستگى سفرهاى 
دور را با ماسه هاى سفيد شست و با خود برد. نسيم، بوى 
ــوب برنج و علف و ماهى ها و رطوبت خاك را با خود  خ
ــت و آفتاب عصر هنوز بر تكه هايى از ساحل و دريا  داش
ــد. فكر كرد وطن، همين آب و آفتاب و خاك و  مى تابي
گوش ماهى ها و خزه هايى است كه به انگشت هاى پايش 
ــرزمين هاى  ــد و و او را از دربه درى و كوچ به س مى پيچ

سرد باز مى دارد. 
فردا بار ديگر به شهر باز مى گشت تا با تنها دوست 
ــردش خيابان ها و ميدان ها و بازارها و  بازمانده اش به گ
ــى ها برود. تا از رد پاى عشق ها  گالرى ها و كتاب فروش
و ديدارها و كافه ها و ماجراهاى پرشور آن روزها نشانى 
ــدى، خود را  ــى، چيزى، صدايى، لبخن بگيرد و به كس
بياويزد. به صدايى كه به او بگويد «بمان!» و او چمدان اش 
ــه بود، «او» را  ــت اش گفت را زمين بگذارد و بماند... دوس
ــت.  ــب دعوت كرده اس ــامِ فردا ش هم به ميهمانى ش
ــم هايش را بست، تا با دلهره اى شيرين، تصويرِ «او»  چش

را از پشتِ كدورتِ آن همه سال به ياد بياورد.   

كوچ نشين

خانه... 

درباره ساكنان قديم وزارتخانه فرهنگ

صندلى روزهاى خداحافظى

كسى از جايش به تكريم يا ارادت برنخاست و او سالن 
را ترك كرد. 

ــمقدرى» رييس  ــراى «جواد ش ــن اتفاقى بود كه ب اي
ــازمان سينمايى دولت دهم رخ داد. اتفاقى تلخ، گزنده،  س
ــاده و عبرت آموز. اما اتفاق مهم تر براى مقام بلندپايه او  س
رخ داد. هرچه آن اتفاق گزنده براى شمقدرى، آشكار بود، 
ــينى در پرده بود. او غايب نشستى بود كه بايد  درباره حس
با او خداحافظى مى شد. خداحافظى هم كه هميشه با آه 

و حسرت و دريغ و افسوس 
ــت. اما براى وزير  همراه اس
برخى معاونانش  و  پيشين 
آقاى  ــراى  ب ــود.  نب چنين 
ــى از جا  ــاون حتى كس مع
ــت و ديگرى خود  برنخاس
ــت  ترجيح داد در آن نشس
ــادا همه در  ــد كه مب نباش
ــر  جاگي ــان  صندلى هايش

باشند و كسى از رفتنش افسوس نخورد. محمد حسينى 
ترجيح داد، آرام و بى سروصدا خداحافظى كند كه شادى 
اصحاب فرهنگ و هنر از رفتنش چندان هم آشكار نشود. 
نشستى بود كه مى توانست با حسرت و دريغ اهل فرهنگ 
و هنر همراه باشد. از آن نوع كه در «سلام، خاتمى» (مراسم 
خداحافظى خاتمى از مقام رياست جمهورى ايران) ديديم 
ــك  و آه با «احمد بورقانى» از معاونت  يا خداحافظى پر اش
مطبوعاتى وزارت فرهنگ دولت اصلاحات. محمد حسينى 
بايد در كنار وزير تازه  نفسى قرار مى گرفت كه مانند احمد 
ــتى و ديگر نامزدهاى احراز  ــجدجامعى، محمد بهش مس
ــده نيست كه در كنار او  وزارت براى هنرمندان شناخته ش

قرارگرفتن برايش مقايسه رنج آور باشد. اما آنقدر عملكرد 
ــش و نيز وزير دولت يكم احمدى نژاد اصحاب  او و معاونان
ــت كسى او را بدرقه  فرهنگ را آزرد كه به گمانم مى دانس

نمى كند و از رفتنش چشمى تر نخواهد كرد. 
ــترده اى از  ــت در ميان طيف گس ــت كم مى دانس دس
هنرمندان، هواخواه كه ندارد هيچ، بلكه حتى يك صندلى 
ناقابل هم براى نشستن او (از سر ارادت، نه با نگاه رسمى) 
در ميان هنرمندان خالى نخواهند كرد! آنگونه كه يكى از 
معاونانش «جواد شمقدرى» دقايقى نزديك رديف يك در 
تالار وحدت ايستاد، تا كسى از سر ارادت و احترام به او از 
جا برخيزد و او را بر صندلى بدرقه بنشاند. اما چنين نشد 
و آقاى معاون دلخور و شايد انديشناك، سالن را ترك كرد. 
ــتى» آمد كه خود  ــى رفت و يكى آمد. «محمد بهش يك
از دلخواهان اصحاب  يكى 
فرهنگ براى تصدى مقام 
عالى همين وزارتخانه بود. 
ــى، دو گزينه  ــد تا يك او آم
مطرح براى به دست گرفتن 
اين وزارتخانه  معاونت هاى 
ــر احترام و ارادت او را  از س
بر صندلى احترام و تكريم 
بنشانند. گاهى مى شود از 
ــاده و نشست وبرخاست ها هم عبرت  همين اتفاق هاى س
ــخن مجرى برنامه از نيامدن وزير پيشين به  گرفت. اما س
برنامه خداحافظى اش رمزگشايى كرد كه گفت «در مراسم 

ديگرى از محمد حسينى تقدير خواهد شد.»
در برنامه اى رسمى كه طبق روال ادارى، براى حسينى 
و معاونانش، در رديف يك، صندلى خالى آماده نگه دارند و 

آدم هاى رسمى بيايند و تمام! 
ــين و معاونانش در ميان طيف گسترده اى  وزير پيش
ــمندان صندلى خداحافظى  از هنرمندان، اديبان و انديش
ــت.  آنها در روزهاى وزارت  نداشتند. جاى آنها خالى نيس

به فكر صندلى بدرقه در تالار وحدت نبودند. 
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 محمدعلى مومنى

آدم هاى «شعبان جعفرى» 

ــجدجامع در بازار  � ــه مس ــه به كوچ ــن زورخان نزديك تري
ــان بود؛ اصطلاح بين الحرمين اين  بين الحرمين و كوچه غريب
ــبتا جديدى  ــير نس ــيار به كار مى رود و منظور مس روزها بس
است كه حرم حضرت امام حسين را به حرم حضرت ابوالفضل 
ــجدجامع را به مسجد  ــاند. اما آن روزها بازارى كه مس مى رس
سلطانى وصل مى كرد به اين نام مى خواندند. زورخانه در كوچه 
ــت. ملك در تهران و در تاريخ فرهنگ و وقف از  ملك قرار داش
اهميت ويژه  اى برخوردار است. آنجا منزل قديمى حاج حسين آقا 
ملك بود كه به سبك خانه مسكونى اش در مشهد ساخته بود 
و ويژگى هاى بناهاى دوره احمدشاهى را داشت. در همان محل 
كتابخانه و موزه ارزشمند ملك بنا نهاده شد و مرحوم ملك براى 
ــيار كشيد و آثارى منحصربه فرد را  تدارك اين آثار زحمت بس
جمع آورى كرد.  به هر حال زورخانه ملك در كنار همين بناى 
ارزشمند تاريخى و فرهنگى معاصر قرار داشت كه حاج حسين 
ــود در آن ورزش مى كرد و خيلى  ــاخته بود و خ ملك آن را س
لوطى مسلك بود. قهوه چى محله ما و برادرانش، آقايان صادقى از 
پهلوان هاى همين زورخانه بودند.  نانوايى هاى آن روزگار تهران 
بيشتر سنگكى بودند و از ساير نان ها خبرى نبود. نانوايى نزديك 
خانه ما در بازار مسجدجامع بود كه از صبح زود تا دير وقت كار 
مى كرد. بعضى  شب ها كه مشترى عمده داشت نيز تا صبح به 
ــغول بودند، مثلا در ايام اربعين يا 28صفر يا شهادت  كار مش
ــمى گسترده  امام رضا كه در مجالس روضه خانوادگى ما مراس
برگزار مى شد و از عزاداران با آبگوشت پذيرايى به عمل مى آمد. 
آنها تا صبح پخت مى كردند و من هم گاهى همراه بزرگ ترها 
ديروقت سرى به آنها مى زدم و به آنها خسته  نباشيد مى گفتم. 
ياد عبداالله مستوفى مى افتم كه گفته است تهرانى ها به خاطر 
ذوقى كه دارند هر چيز كوچكى را منظوم مى كنند. براى سفره 
آبگوشت منزل عمويم هم مى گفتند: از نون زياد سفره پيداست   
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طهران نگارى

 پوريا عالمى احمد مسجدجامعى
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